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Abstract  

This paper deals with one of the unique narrations of the book "Ḥadīqat al-Shīʿa" which is about 

"condemnation of the crazy". The hadith has been narrated by Imam Ḥasan al-Askarī(AS) and 

attributed to Alī ibn Bābiwayh's Qurb al-Isnād. However, there are many ambiguities about its 

claimed isnad and text. There is no relationship between this narration and its attributed 

circumstances. On the other hand, the collected data regarding the situation in which Ḥadīqat al-

Shīʿa was created show that it is consistent completely with the minor and real events of that 

historical condition. Accordingly, it is possible to analyze this narration exactly from a historical 

point of view. Also. By pursuing and expanding this idea, interesting information can be obtained 

about the origin of this hadith, as well as the manner of creating Ḥadīqat al-Shīʿa, and its author. 

The findings show that the creation of this narration is related to Sayyid Muhammad Mīrluhī 
Sabziwārī's disputes with Sufis in the 11th century. 
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 1تحلیل تاریخی روایتِ نکوهش دیوانگان در حدیقة الشیعة

 علي عادل زاده
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران

 aliadelnajm@gmail.comEmail: 
 چکیده

فردِ كتاب حدیقة الشیعة در نکوهش دیوانگان، محور پژوهش قرار گرفته در این مقاله، یکی از احادیث منحصربه
ت. درباره متتن و بابویه منسوب اسبنالاسنادِ علیاست. این حدیث از امام حسن عسکری )ع( روایت شده و به قرب

سند ادّعا شده برای این حدیث ابهامات زیادی مطرح است. میانِ این روایت و فضتایی كته بته نن نستات داده شتده، 
تتوان شود. از سوی دیگر با گردنوری اطلاعات گوناگون درباره فضتای پیتدایش حدیقةالشتیعة میمناساتی دیده نمی

ی جزئی و عینی نن بستر تاریخی كاملًا منطاق است. بتر ایتن استا  نشان داد حدیث نکوهش دیوانگان با رویدادها
توان تحلیل تاریخی دقیقی از حدیث مذّمت دیوانگان ارائه داد و با پیگیری و بسط این ایده، اطّلاعتات جتالای در می

نتتای  ایتن  یابی این حدیث و نحوه پیدایش و پدیدنورنده كتابِ حدیقةالشیعة به دست نورد. بتر استا راستای ریشه
 ق مرتاط است. 11پژوهش، پیدایش این حدیث به منازعات سید محمد میرلوحی سازواری با صوفیان قرن 

حتتدیث نکتتوهش دیوانگتتان، حدیقةالشتتیعة، ستتید محمّتتد میرلتتوحی ستتازواری، ادرا العتتاقلین و  ها:كليدداژا ه
 .اخزا المجانین، تحلیل تاریخی

                                                 
ام كته بردهنوشتن این مقاله، از راهنمایی و مساعدت پژوهشگران گرانقدر، نقایان رسول جزینی، دكتر سعید طاووسی، عمیدرضا اكاری و حامد صابر بهره در  .  1

 لازم است از ایشان سپاسگزاری كنم. 
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 مقدمه
ِِ تتاریخ ق( یکتی از جنجتالی993لی احمد اردبیلتی )مكتاب حدیقة الشیعة، منسوب به مو ترین كتت

حدیث شیعه از عهد صفوی به این سو بوده است. اهمیت این كتاب، بیشتر به جهتِ روایاتِ منحصر به فرد 
های نن در ذمّ صوفیه است. از همان نغاز، اصالت یا عدمِ اصالتِ این كتاب معركه نرا  قرار گرفتته و دیتدگاه

تتوان بتا نگتاهی نتو، : دوستی، سرتاسر(. این مسأله كهنته را میپیرامون نن شکل گرفته است )نکگوناگونی 
شود، به طور طایعی، فضتای تتاریخی پیتدایش ختود را در دانیم كه هر متنی كه نگاشته میبررسی كرد. می
تی بر جای نهتاده و در دهد و از سوی دیگر بر فضای پیرامونِ خود به فراخورِ اهمیتش، تأثیراخود بازتاب می

توان از این جهت واكاوی نمتود و بتا در ندرداشتتن یابد. متنِ حدیقة الشیعة را نیز میمنابع دیگر بازتاب می
ای هر متن، فضای تاریخی پیدایش نن را كشف كرد. در این مقاله، یکی از روایاتِ منحصتر بته ماهیّت نینه

 ن روش پژوهش درباره نن به كار رفته است.فردِ حدیقة الشیعة، در ندر گرفته شده و ای
و علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی در كتاب قترب الاستنادش »در حدیقة الشیعة نمده است:  

روایت كرده از علی بن ابراهیم بن هاشم از ابی هاشم جعفری كه گفت: ستلل ابتو محمتد العستکری عتن 
هو فی حکم السّااع و الّا ففی حکم الأنعتام  یعنتی پرستیدند از المجنون، فقال علیه السّلام: ان كان موذیاً ف

امام حسن عسکری علیه السّلام از حالت دیوانه؟ نن حضرت فرمود كه اگر رنجاننده و نزاررساننده باشد در 
 (.2/768)حدیقة، « حکم درندگان باشد و الّا در حکم حیوانات خواهد بود

شود  امّا پس از ة الشیعة این حدیث در مناع دیگری یافت نمیهای نگارنده، پیش از حدیقدر حد یافته
(. گتر چته، ایتن 13/241  نتوری، 1/102مجتذوب تاریتزی، نن به منابع دیگر راه یافته است )برای نمونه: 

ستنجی حدیث بر نرا  فقهی و اعتقادی، اثر چندانی نگذاشته، ولی تحلیل تاریخیِ نن هم از جهتتِ اصالت
های اعتاارسنجی احادیث، نتای  شناسی پژوهشناسایی نویسنده نن و هم از جهت روشحدیقة الشیعة و ش

 ای خواهد داشت. ارزنده
شود مانندِ این كه قرب الاستنادِ علتی درباره این حدیث، در نگاه نخست ابهامات و سؤالاتی مطرح می

جتود جستتجوی بستیار، هتی  بن بابویه چگونه در دستر  نویسنده حدیقة الشیعة بوده؟ در حالی كه بتا و
  261)نجاشتی،  انددر فهار  متقدّم از نن نام بردهشود  جز نن كه نشانی از نن در طول چند قرن دیده نمی

 (. 100  ابن شهرنشوب، 274طوسی، 
از سوی دیگر، مقصودِ پرسشگر از این سؤال كلّی و مقصودِ امام از نن پاسخِ مطلتق روشتن نیستت. در 

جهتِ فقهی یا حتّی اعتقادیِ مشخّصی لحاظ نشده است. معلوم نیست چرا ابو هاشم  سؤال و جواب، هی 
جعفری، درباره دیوانه به نحو كلّی سؤال پرسیده است؟ از چه جهتت، دیوانته رنجاننتده، چتون درنتدگان و 
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بد؟ گویی یانزار، چون چهارپایان است و نثار و لوازم این همانندی در كدام حیطه عملی، نمود میدیوانه بی
كننده صرفاً سؤال از خوبی و بدی دیوانه به نحوِ مطلتق و كلّتی استت. چترا بایتد ابتو هاشتم غرض پرسش

جعفری چنین سؤالی را بپرسد؟ نیا در نن ظرف تاریخی، ابهام و اختلافی در این زمینه وجود داشته استت؟ 
مّت بتی قیتد و شتردِ دیوانگتان از سوی دیگر، پاسخ امام نیز مطلق است، گویی غرض، تنها كوبیدن و متذ

 است.
با وجود جستجو در فضای تاریخی زمانِ امام عسکری )ع( شاهدی از اهمیت یافتنِ مسأله دیتوانگی و 

شود. از سوی دیگر در بخش مذمّت تصوّف در حدیقة الشیعة، دستِ كتم پتن  بتار نزاع بر سر نن دیده نمی
و این حتدیث نیتز در همتان راستتا نقتل شتده استت  هصوفیان به خاطرِ دوست داشتن دیوانگان مذمّت شد

دهنده اهمیت یتافتنِ موضتوع دیتوانگی و (. این مسأله خود نشان803، 783، 769، 768، 677)حدیقة، 
 ارتااد نن با تصوّف، در موقعیتِ تاریخیِ پیدایش حدیقة الشیعة است. 
خی كه به نن نسات داده شده )روزگار بنابراین با حدیثی مواجهیم كه از سویی مناساتش با موقعیت تاری

امام عسکری علیه السلام( معلوم نیست، و از سویی با موقعیت تاریخی كه در نن برای اولین بار ارائته شتده 
رسد، بررسی موقعیّتت تتاریخی تتألیف )روزگار تألیف حدیقة الشیعة( متناسِ است. از این رو به ندر می

نگارنتده در مقالته  یابی این حتدیث كمتک كنتد.نن بتواند به ریشه حدیقة الشیعة و واكاوی فضای پیدایش
ق و بته 1060-1058دیگری توضیح داده است كه موقعیّت واقعی پیدایش حدیقة الشتیعة در بتازه زمتانی 

(. 17/5/1400احتمالِ زیاد در شهرِ اصفهان بوده است )عادل زاده، موقعیّت تاریخیِ تألیف حدیقة الشیعة، 
 شود.با در ندر داشتنِ نتای  تحقیقاتِ پیشین، روایتِ مورد ندر تحلیل می در این مقاله

 
 ق11جایگاه مدح و ذمّ دیوانگی در فضای گفتمانی قرن  .1

دهنده یتک دغدغته، اشاراتِ چندباره بخشِ الحاقی حدیقة الشیعة در بد شمردنِ دیوانگان را باید نشتان
تر از این جناه اجتماعی، لازم است ردن، شناختِ عمیقمعضل یا رخدادِ اجتماعی دانست. برای به دست نو

ق واكتاوی 1060تا  1058های فضای تاریخیِ پیدایش حدیقة الشیعة یعنی وضعیّت اصفهان در میانِ سال
 شود. 

 ق11الف. پيشينه ماح دیوانگی در ميان صوفيان ژ نمود آن در قرن 
ن یافتت كته دیتوانگی را ستتوده یتا بته نن تدتاهر تتواهای بسیاری در صوفیانِ متقدّم و متأخّر مینمونه

ای دارد و تتا كنتون نمایی، در تاریخِ فرهنت  و ادب صتوفیه، ابعتاد گستتردهاند. ستایش جنون یا دیوانهكرده
چندین پژوهش درباره نن انجام شده است. برای نمونه به این مقالات رجوع شود: الجنابی، ظاهرة الجنتون 
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  ستیاه 1366  پور جوادی، تحلیلی از مفاهیم عقل و جنون در عقلا  مجانین، م2009فی الشعر الصوفی، 
  همتو، عقتلا  المجتانین و اطتوار و 1388نماها در مثنتوی معنتوی، نمایی و دیوانهكوهیان، هاتف، دیوانه

  عااستی و هاشتمی، جنتون شتالی بته مثابته نقتاب، 1391كیفیت جنون ننها در فتوحات مکیه ابن عربی، 
های عطار بر اسا  رابطه ننتان علیزاده و محمدی، مطالعه گفتارهای شخصیت دیوانگان در مثنوی  1393

 .1394با مخاطِ، 
نمایی پیوندی ناگسستتنی بتا تصتوّف نید كه مسأله دیوانگی و دیوانهگفته به خوبی برمیاز مقالات پیش

(، دور 60-55: تشتکری و نقیاتی، )نتک داشته است. بنابراین با توجّه به رواجِ تصوّف در ایرانِ عصر صفوی
 نیست كه در نن روزگار تقدیس دیوانگی نیز نمود پیدا كرده باشد.

ق در كتابِ تتذكرة الأولیتا ، توصتیفی دقیتق و 939در سال  -كه خود از صوفیه بوده–محرابی كرمانی  
ذكتر مجاذیتِ و مجتانین »ماسود از این نگاه اجتماعی رای  ارائه كرده است. او بخش پایانی كتاب را بته 

در هر شهر كه مجانین و مجاذیِ باشد، قرینه نبادانی و حسن عاقات »نویسد: اختصاص داده و می« كرمان
و ساِ عافیت نن مملکت باشد و اگر ایشان نمانند یا از نن محل بروند نشانه پریشتانی و تفرقته نن شتهر و 

شتود بتر نن جتا عکتس ادثات نن چه عارض میبلاد باشد  چرا كه ایشان را صفحه خاطر صاف است و ح
شود قولًا و فعلًا منتدر نتیجه نن باید بود كه خالی از چیزی نیست اندازد  پس هر چه از ایشان صادر میمی

 (. 190-189)محرابی، « زندو به رموز و اشارت از ایشان سر می
ِِ خرابی و انحطاد كرمان را از بین رفتن دیوا داند و سپس تعداد زیادی از نگان میمحرابی در ادامه سا

ها اعتقاد داشتتند و محرابتی ختود بته برد كه دارای خرق عادت بودند و مردم كرمان به نندیوانگان را نام می
ها را به عریتانی، كفرگتویی، كشتف عتورت، امتور زننتده، ها رسیده است. با این كه ننخدمت برخی از نن

نویستد و هتا می، در عین حال از اعتقتاد و ارادت ختود و متردم بته ننكندها و ... وصف میخوردن ناپاكی
حالا در این تاریخ كه سنه خمس »نویسد: ( و می202-190دهد! )همان، ها نسات میكرامات بسیار به نن

اند كه هنگام تحریر این تذكار است بعضی مجاذیِ و مجانین ظاهر شده 939و عشرین و تسعمائة تا سنه 
 (.195)همان، « كه به بركت ایشان رفاهیت و فراغی پیدا شودامید هست 

الاته روشن است كه تقدیس دیوانگان، هر قدر هم رواج داشته، به مقتضای سرشت و مصلحت ندمیان، 
گوید: شاردن در توصیف بیمارستان دارالشفاِ  اصفهان میتواند رویکردی همگانی بوده باشد  چنان كه نمی

برند كه با زنجیر سر و گردن و ام. تنها هفت یا هشت دیوانه در ننجا به سر مییمار ندیدهمن هرگز در ننجا ب»
اند.. ای كاملا محصور بدون وسایل زندگی نگته داشتتهاند و در محوطهدست و پایشان را به هم وصل كرده

ان و دیوانگتان چنتدان كنند و با مریضترویی و لطف و مدارا با بیماران رفتار نمیدر این بیمارستان به خوش
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: و نیتز نتک 1459-4/1457ستپارند )شتاردن، دارند كه بیماران غالااً جتان میسردمهری و نامردمی روا می
5/1905.) 

ای به نام درویش مجنون كه ق با صوفی1069وحید قزوینی از ملاقات چندباره شاه عاا  دوم در سال 
(. هر چند معلوم نیست، این عنوان به دیوانگی 662زوینی، از الکای تركیه نمده بود خار داده است )وحید ق

نمایی به معنای خاصّ نن ربط داشته باشد. در حدیقة الشیعة به زیارتگاه شدن قارِ دیوانگان نیز توجّه و دیوانه
(. شاردِن در سفرنامه خود، از زیارتگاهی در اصفهان، به نتامِ متزار دیوانته بتابلی 803داشته است )حدیقة، 

كند معلوم نیست، دیوانه در ایتن جتا بته معنتای مجنتون و گوید  امّا با توجّه به توصیفاتی كه مین میسخ
 (. 1488-4/1487)شاردن، « شجاعِ و دلیر»خرد است یا به معنای بی

رود كته به هر حال، با وجودِ درگیری شدید میتان موافقتان و مخالفتانِ تصتوّف در نن دوره انتدتار متی
گیری نموده باشند. ملا محمد طاهر قمی ه بر این نقطه ضعف، انگشت نهاده و بر ننان خردهمخالفان صوفی

ق( صوفیان را به جهتِ مذمّت عقل نکوهش كرده  ولی بته طتور ختاصّ بته موضتوع دیوانگتان و 1098)م
شتته های نگا(. الاته نمودِ این مسأله در ردیته308-302نمایان نپرداخته است )محمدطاهر قمی،صدیوانه

ق( به این موضوع اشتاره كترده و 1146شود، مثلًا علی قلی جدید الاسلام )مهای بعد دیده میشده در دوره
داننتد و از ایتن ها عقل را مخل و نامناستِ میاند... در اكثر مادهصوفیان كه نصارای این امّت»نویسد: می

)جعفریتان، صتفویه، « ادهتا دارنتد.دارنتد و بته ایشتان اعتقجهت است كه دیوانگان را بستیار دوستت می
2/601 .) 

تواند تحت تأثیر حدیقة الشیعة بوده باشد و در نتیجه لزوماً گزارش مستقلّی به شتمار ها میاما این ردیه
های مستقلّی در همان عصرِ تألیف نیتاز استت. در ایتن برای تحلیلِ متنِ حدیقة الشیعة به گزارشرود. نمی

كه در این باره در دست است، مربود به میرلوحی سازواری است. سید محمتد  میان، تنها گزارشِ صریحی
 نویسد: كفایة المهتدی میمیرلوحی سازواری در مقدّمه 

در این كه رسم و عادت اكثر جهانیان این بوده كه به ظاهر نگرنتد و در امتور تتابع یکتدیگر شتوند »... 
و عاداللته متجتنّن عاقتل را كتافی  ی مشهایشيخ محما علشکی نیست و دلیل بر این مطلِ، حکایت 

و چون دیدند اهل روزگار كه ملای مکّار با یکتی از نمود... در مسجد به غنا  و سرود اشتغال می واست... 
ساخته كفرگفتار را كه كمتتر استت از نمود و نن ملعون عباالله متجننعامیان ك  سلیقه ك  رفتار، میل به 

، عوام كالانعام فریِ خوردند و نن طور بدبخت ژلایت ژ قطبيت ستودتتار به  جیفه و مردار و از س  كافر
فاسدعقیده محیلی را از اولیا  شمردند... هر هوشمند كه خواهد كه بر حال نن شیخ شتیطان صتفت مطّلتع 

پناه، یگانته ایتام، محمتد بتن كته حضترت افتادت و افاضتت نصيحة الکرام ژ فضيحة اللئامشود، كتاب 
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مآب، مؤید بتأییدات حضرت قادر ن محمد المشهور بعصام انتخاب نموده از كتاب جناب عدالتالدیندام
ادراء العداقلين ژ غافر، ملا محمد طاهر مطالعه نماید و اگر خواهد كه نن متجنّن ملحد را بشناسد رستاله 

 ب(./11-ب/10میرلوحی، كفایة، ) ...«را كه این كمترین نوشته به ندر درنورد.  اخزاء المجانين
نما( استت كته شتیخ محمّتد علتی در این جا سخن از ماجرای شخصی به نام عادالله متجنّن )=دیوانه

اند. گتزارش میرلتوحی، ق( او را به ولایت و قطایت ستوده و مردم نیز او را از اولیا  شمرده1078مشهدی )م
یقة الشیعة در قرن یتازدهم، از اهمّیّتت ترین، بلکه تنها گزارشِ مرتاط با فضای گفتمانیِ حدبه عنوانِ نزدیک

فردی برخوردار است. از این رو لازم است، شناختِ دقیقی از شخصیّت محمد علتی مشتهدی و منحصربه
 عاد الله متجنّن به دست نورد. 

 بازشناسی شخصيّت محما علی مشهای .ب
اللته متجتنن را  ای از شرح حال شیخ محمد علی مشهدی و عادمیرلوحی، در كفایة المهتدی، خلاصه

نورده و برای تفصیلِ ماجرا به دو كتابِ نصیحة الکرام و فضیحة الللتام و ادرا  العتاقلین و اختزا  المجتانین 
ب(. اگر چه او تنها كتابِ دوم را به خود نسات داده و كتابِ /11-ب/10ارجاع داده است )میرلوحی، كفایة، 

حمّد مشهور به عصام، دانسته است  امّا بنا بتر شتواهد نخست را از شخصی به نامِ محمد بن ندام الدین م
  346،  نامِ مستعارِ خود میرلوحی است )ذاكری، «محمد بن ندام الدین محمّد مشهور به عصام»موجود، 

 (.14/11/1397زاده، بررسی كتاب نصیحةالکرام، عادل
)عصتام، كترده استت  یتاد« مقرئ»ر نصیحة الکرام از شیخ محمد علی مشهدی، با عنوان میرلوحی د

الدین رضا تاریزی مشهور بته زرگتر اصتفهانی، شتاگردِ مشتهدی نیتز از او بتا نجیِ الف(./128-ب/126
یتاد كترده « خلف مقری فرج»( و شاملو نیز از او با تعایر 351)زرگر، « حافظ قرنن و مقرئ بوالحسن»تعایر

ن، از اقطتاب مهتمّ سلستله ذهایته (. محمد علی مشهدی خراسانی، متخلّص به مؤذ2/184است )شاملو، 
 (63بوده است )مردانی، 

خوانتده )میرلتوحی، ادرا ، « انتدجوكیان و هنتدویان كته بته تناستخ قایل»میرلوحی، مشهدی را مریدِ 
بارها او را به شعرخوانی و غنا به ویژه در مسجد متّهم كرده است. چنان كه بتا اشتاره بته او  ب( و-الف/22
از مکاران در مسجد به غنا و سرود و غیر نن از سایر مخترعات و ماتتدعات كته  شخصی دیگر»نویسد: می

پردازد  و مسجد را خانه خود گردانیده  و تصرف در بنای مسجد كرده  استا  اند مینن را عاادت نام كرده
خود یا حیّ  نن خانه شریفه را شکافته و از برای خود مستراح ساخته و متجنّنی كفرگفتار ملحدكردار را كه نام

گرداند و نن گونه ملحتدی را كرده در مسجد جا داده كه به بول و غایط اطراف و ساحت مسجد را ملوث می
 ب(. -الف/22)میرلوحی، ادرا ، « از پیران خود می شمارد.
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در مسجد مدارش بر خواندن اشعار ملحدانته »میرلوحی در جای دیگر در وصف مشهدی گفته است: 
)عصتام، « گردانیتدطربان داشتت و مردمتان نتادان را بته نن فستق عدتیم شتیفته ختود میبود و مغنیان و م

)میرلتوحی، كفایتة، « نمتوددر مستجد بته غنتا و سترود اشتتغال می»نویسد: ب(. و نیز درباره او می/128
 ب(. /10

نمایتد جّته میبا توجّه به ساکِ اشعارِ مشهدی، اتّهام میرلوحی به او در زمینه غنا و شعرخوانی كاملًا مو
گفت: عاشقان و عارفان چون از می»: مشهدی، دیوان، سرتاسر(. میرلوحی درباره مشهدی نوشته است: )نک

گفت صوفیه برگزیدگان خدایند و خواننتدگی ایشتان در حستاب غنتا روی شوق غنا كنند معذورند و گاه می
جتواز »ه عااستی، بتابی در مشتهدی، در تحفتب(. مؤید این انتساب نن استت كته /128)عصام، « نیست

شوقی كته او را »گشوده و به تفصیل از غنا و سماع دفاع كرده و از جمله نوشته است: « استماع و نواز خوش
شود از شنیدن نواز خوش، یا به سوی مطلوبی است كته شتوق او داشتتن، در شتریعت مطلتوب حاصل می

(. 420)مشتهدی، تحفته، « بتود... است  پس هر چه باعث ازدیاد نن شتود در حقیقتت محاتوب خواهتد
همچنین شاگرد مشهدی، داستانِ مناظره مشهدی با مخالفانش درباره غنا را به شتعر درنورده استت )زرگتر، 

365.) 
وقتی دزدانه و جاسوسانه به اصتفهان نمتده »نویسد: میرلوحی، درباره سفرهای مشهدی به اصفهان می

مود كه در نن شتهر متردم ستفیه و نتادان كته فریتِ چرخیتان در حوالی بازار مسگران نزول كرد و تحقیق ن
اند فراوانند، پس به خراسان معاودت نمود و با جمعی از دستیاران به بهانه ح  به مکه رفتت و در نن خورده

و بار دیگر به « به زیارت نقاخانِ مقدّم شتافت»در راه بازگشت از ح  «. رفتن و نمدن اخذ و جرّ بسیار نمود 
 الف(. /127-ب/126نمد )عصام، اصفهان 

این سفرها، حواشی بسیاری داشته و در منابع دیگر نیز بازتاب یافته است. به گفته شاملو، مشهدی یتک 
ق با جمع زیادی از مردم و به ویژه فقرا و بینوایان به ح  رفتته 1065ق و بار دیگر در سال 1062بار در سال 

به اصفهان عزیمت كرده و هنگامی كه شتاملو ایتن گتزارش را  و مدتی پس از بازگشت به طو  در سفر دوم
ق، مشهدی در اصفهان به مطالعه كتِ حدیث اشتغال داشته است )شاملو، 1076نوشته، یعنی در سال می

(. 353-352(. نجیِ تاریزی نیز حکایاتی از ح  گزاردنِ مشهدی به ندتم درنورده استت )زرگتر، 2/185
ق(، مشهدی به اصفهان نقل مکان 1077سال پیش از مرگ شاه عااِ  دوم )مهمچنین به گفته تاریزی، یک 

ق در مشهد بوده و در همان سال از دنیتا رفتته 1078كرده است. هر چند دوباره به مشهد بازگشته و در سال 
 (.367-366است )همان، 

همتراه شتده در سفرِ حِ  مشهدی، حواشی مالی زیادی پدید نمده بود كه با دعاوی كشف و كرامتات، 
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و معجزه بر خود بست كه در راه مکه صد تومان قرض كترده بتودم »نویسد: است. میرلوحی در این باره می
ی حمام مترا دیتد و پرستید كته تتو شتیخ خانهدر وقت مراجعت در فلان شهر به حمام رفتم پاشایی در گرم

كرده كه صد تومتان قترض تتو را ام گفت امام علی مرا امر محمدعلی محمدعلی نیستی گفتم بلی من شیخ
بدهم و قرضم را ادا كرد بعد از نن از این معجزه كه بر خود بسته بود پشیمان شده گفت سیصد تومان در راه 

نمایند و چتون دیتد كته متردم نتادان زیتاده بتر نن بته او مکه قرض كرده ام و طلاکاران تقاضای نن مالغ می
ون اضعاف نن از مردمان نادان تراشید گفت هزار تومان قترض رسانیدند گفت هفتصد تومان قرض دارم و چ

دادند تا كار به جایی رستید كته بتا كمتال دارم... صد تومان و دویست تومان و بیشتر و كمتر به او بسیار می
شرمی كه داشت دیگر نتوانست گفتن كه قرض دارم چون به علانیه بته او داده بودنتد كته اكثتر وقاحت و بی

دادند  گفت انستند از ده هزار تومان متجاوز شده بود  سوای نن چه جماعتی به پنهانی به او میدمردمان می
از كربلا سیدی فرستاده كه قترض بستیار دارم و فرزنتدان نتزد پاشتایی مرهوننتد و اگتر ادای نن دیتن نکتنم 

الیته را دستتیارانش و مؤمی ها بنده خواهند بود و به این بهانه هم زر بسیار از سفیهان بازیافت نمتودسیدزاده
و نقتود را  كرّه خود را جدا در كاروانسرایی جا داده بود و اسااب مخدوم، مخدوم میگفتند و مشارالیه مخدوم

 الف(./127)عصام، « نمود و حکایات این مخدوم شوم بسیار است...اش در نن جا ضاط میكرهمخدوم
مشهور است كه »را از نگاه دیگری روایت كرده است: ق(، همین ماجراها 1085بی  شاملو )م قلیولی

بسیاری از فقرا و مساكین را به زاد و راحلۀ كم مقدور و میسور او بود، دستتگیری نمتود. از شتخص صتادق 
ندیر از نن سفر مراجعت نمود، مالغ یکهزار و چهارصد القول مسموع فقیر افتاده كه بعد از نن كه نن شیخ بی

منّتت بته موجتِ ر عرض اندك روزگاری ادای دین مذكور از خزانۀ عتامره بخشتندب بیتومان قرض داشته د
مرحمت امام ثامن ضامن نمودند... جمّ غفیری را كفیل اخراجات ضروری شده و از راه توّكل بته اتّفتاق نن 

 التدین نیتز بته ایتن(. نجی2/185ِ)شتاملو، « بضاعت احرام طواف بیت اللّه الحترام بستته...جماعت بی
 (. 353خرجی هزار و چهارصد تومان اشاره كرده است )زرگر، 

-200الدین همچنین در سفر ح ، راهزنان عرب جلوی كتاروان مشتهدی را گرفتته و به ادعای نجیِ
گوید امام علی )ع( را در خواهند. سیدی از خواصّ مشهدی به نام میرمحمد میتومان از ننان باج می 300

گفتت: گشتتم ایتن /1ناگهان نمد یکی ینکی چتری»اند. در همین میانه تعهد كرده خواب دیده كه نن مالغ را
و به این ترتیِ مشکلِ « زمان من حیدری/كه بدیدم حیدر صفدر به خواب/ گفت تو زر ده بدیشان از صواب

(. همچنین از زبان یکی از ملّایتان مختالفِ مشتهدی 353-352شود )زرگر، مشهدی و كاروانش حل می
لیک من با شیخ این عصرش بدم/ در سفر بغداد با ایشان بدم/ روزی او زر داد بر مردم بسی/ در »: سرایدمی

                                                 
 شد.به نیروهای مسلح ویژه حکومت عثمانی گفته می« چریینکی ». 1
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ها به مسکینان كنند/ بر مریدانشتان دهند/ كه تصدقخور من كم بداد از هر كسی/ منعمان زر را بدیشان می
زننتد/در بر فقر و توكتل میزیند/لاف دهند نن نقدها / كه گشایند بهر خودشان عقدها/ با وجوبی وظیفه می

 (.363-362)همان، « برندمدار از اهل مدر  بهترند/نزد ایشان زر به مخفی می
از دیگر مسائلی كه میرلوحی بر نن انگشت نهاده، كشف و كرامات و فضل و مناماتی است كه مشهدی 

گفتت زد مثتل نن كته میو در تعریف خود بر خدا و رسول و ائمه افتراها متی»داده است: به خود نسات می
« خدا به من ندا كرد و چنین و چنین گفت و امام رضا بته استتقاالم شتتافت و فاطمته زهترا بته دیتدنم نمتد

الف(. این اتّهام نیز با توجّه به گفته دوستانِ مشهدی، قابتل اثاتات استت. شتاملو چنتان كته /127)عصام، 
التدین نیتز از (. نجی2/184ِ)شتاملو، « ده استگذشت به ارتااد غیای مشهدی با امام رضا )ع( اشاره كر

این گونه كرامات برای مشهدی، بسیار ادّعا كرده است  مانند این كه در خواب امیرالمؤمنین ع را دیده كته او 
( یا این كه خدا به او الهام كرده كه به ح  رود و در این حت  366را به زیارت كاظمین )ع( خوانده )زرگر، 

شنیده و روح القتد  بتا او ( و یا این كه ندای هاتف غیای را می352ز او سر زده )همان، كراماتِ بسیاری ا
 (. 358گفته است )همان، سخن می

هایی كه با او شده بته به گفته میرلوحی، مشهدی سه سال در اصفهان به سر برده ولی به علّت مخالفت
محضری تمام كردند و خط و مهتر بتر نن جمعی كثیر از عدول مؤمنین در كفرش »اصفهان بازگشته است: 

القصه نن مردود بعد از سه سال كه در اصفهان حیله گتری و سالوستی بته »الف(. /127)عصام، « گذاشتند
كار برده بود و عاقات كارش به رسوایی كشید و فساد اعتقادش بر جمعی كثیر از صتلحا ظتاهر گردیتده بته 

دهد تا این شهد، نیز به كارهای ناشایست خود ادامه میب(. در م/127)عصام، « مشهد مقد  روی نورد.
نمایند از دختولش بته شوند و به ساِ كلمات كفر كه از او استماع میدین میاهل دین، معارضِ نن بی»كه 

الدین نیتز حکایتت ب(. درباره مخالفت علمای مشهد با او، نجیِ/127)عصام، « گردند.مسجد مانع می
 (.366-360رگر، مفصلی نقل كرده است )ز

كند كه برای كارهای خلاف شترع ختود، از فتیا كاشتانی اجتازه به گفته میرلوحی، مشهدی ادعا می
نویستد و ای به فیا كاشانی میگرفته است. بنا بر خواست جمعی از علما، ملا محمد مقیم مشهدی، نامه

اشا كه بنتده تجتویز كنتد رستم ح»نویسد: جوید. فیا كاشانی نیز در پاسخ میحقیقت ماجرا را از او می
التف(. میرلتوحی در ادامته /128-ب/127)عصام، «. تعاّدی را كه قرنن و حدیث در نن وارد نشده باشد...

فقیر را بته حستِ اتفتاق بتا نن شتقی چنتد مرتاته »گوید: دهد و میبرخی دیگر از انحرافات او را شرح می
 ب(./128عصام، « )و رسول و ائمه بسیار شنیده. ملاقات روی داد و از او كلمات كفر و افترا بر خدا

التدین شترح داده شتده استت بخشی از منازعات مشهدی با عالمانِ مخالف تصوّف در گزارش نجیِ
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(، چهار عالم، نقش 3ق رخ داده )فولادی و احدی، 1073(. در این درگیری كه در سال 366-360)زرگر، 
-347ها اشاراتی كترده استت )مشتهدی، تحفته، این درگیری(. مشهدی خود نیز به 363)زرگر، 1اندداشته
348.) 

ق در همان مشهد از دنیا رفته و میرلوحی، ماده تاریخِ مرگ او را 1078سرانجام ملا محمد علی در سال 
ناچار به سوی نار زد خیمته و متیخ / بتود او ست   /2به ندم درنورده است: چون شیخ محمدعلی با تشلیخ

ب(. ایتن متاده تتاریخ بتا گتزارش /129)عصام،  3تاریخ با گربه ژ با یزیا حشرشدید / بایزید از نن رو گر
تردید و تخمین  الدین تاریزی نیز هماهن  است. برخی از پژوهشگران نیز تاریخِ وفات مشهدی را بانجیِ

شود. ش روشن مییاب از میرلوحی، تاریخ دقیق( كه با توجّه به این سندِ تازه114اند )بهرامی و فولادی، گفته
در ادامه میرلوحی ارادت باقر سیچانی بته متلا محمتد علتی مشتهدی و متاجرای مترگ و دفتن او در ستال 

 .4دهدش، شرح می1082
از نکاتِ مهم زندگانی مشهدی، ارتااد او با شاه عاا  دوم است. وحید قزوینی ملاقات او بتا شتاه در 

با درویشان افطار نمودند ملا محمّد علی مشتهدی  در مجلسی كه»كند: ق را چنین گزارش می1069سال 
  662)وحیتد قزوینتی، « نیز كه از واقفان اسرار و محرمان استار است، به شرف مجالست سرافرازی یافت

التدین بته تفصتیل نمتده (. شرح حمایت شاه عاا  دوم از مشهدی در گزارش نجی427ِ: هدایت، نیز نک

                                                 
ث / تا كه بندند بر رد صوفی حدیث/ یک پسر عطار را بازی زدند / در درون خانه او در شدند / كه حدیث چند بنتدی و بتریم / در جمع گشتند چار ملای خای». 1

(. رسول جعفریان احتمال داده كه ایتن بیتت اشتاره بته 363)زرگر، ص« درون یک كتابی از قدیم / چند جلد نریم و شهرتها دهیم / تا درخت صوفیان از بن كنیم
(. در هر حال حتی اگر با توجه به تفاوت زمان و مکان، تطایق نن بر خود حدیقةالشتیعة هتم ممکتن 535پاورقی ص 2یقةالشیعة باشد )جعفریان، صفویه، جحد

 نااشد، بیانگر یک فضا و ایده مشترک است.
 تشلیخ: سجّاده و جانماز. 2
 1078«= با گربه و با یزید حشرش». 3
نی به عزم زیارت نن ثانی اثنین محمود پسیخانی به مشهد مقدّ  روی نورد و در نن دیار بیمار شده، به مستقر اصلی خود توجه كترد  و چون باقر فاجر سیچا» .4

گاهی ناود، راضی بته نن گردیتد یرعلتی شتیر كته در صتفه م بنا بر نن كه متولّی مرقد منوّر امام انام، یعنی حضرت امام رضا علیه السلام را از قاح عقیده نن فاجر ن
ی ستخت نوردنتد و دفنش كنند. طائفه حلاجیه كه در باطن، بلکه ظاهر نیز، مذهِ حق امامیه را منکرند و اعتقاد به ائمه طاهرین علیهم السلام ندارنتد، هجتوم

لکان عذاب قاور سردند و هتم یکتی از ی شیخ محمدعلی مزبور به دست مای خایثهنشیان شدند و كالادش را برده در پهلوی جثهمانع دفنش در نن نستان ملائک
لاشته او هجتوم ستخت  شعرای امامیه در این معنی و در تاریخ فوت او در بحر رباعی غزلی فرموده و نن غزل این است:... چون باقر چرخی بُد از نن بیدینان / بر

مدعلی بدكیش/ همسایه نمتوده نتزد او بستپردند / تتاریخ طلتِ نمتودم از سردند / با شیخ محی سرور دین / مانع گشتند بسی ز دین دلنوردند / در دفن به نستانه
 ب(./129)عصام، ص« دینداران / گفتند جماعتی كه اهل دردند / بفکن سر بایزید و نن گاه بگوی / در جنِ س  یزید دفنش كردند.

شود كه درست نیستت  می 1068مقدار مصرع به حساب ابجد  نوشته شده كه نه معنا دارد و نه وزن عروضی نن درست است  ضمن این كه« س  یز»در نسخه 
گذاشت تا وزن « یزید»، «یز»ق( بوده است. بنابراین با توجّه به مصرع قال باید به جای 1078زیرا طاق متن مرگ باقر سیچانی بعد از مرگ محمدعلی مشهدی )م

 ه.ق. خواهد بود.1082و حساب و معنا درست شود و در این صورت تاریخ مرگ باقر سیچانی سال 
زیسته و بیشتر اوقات به چله نشینی مندور از باقر سیچانی در این جا همان میر محمد باقر اردستانی فرزند میر محمد حسین است كه در قریه سیچانِ اصفهان می

ای در قریه كاخ ای در كنارِ مسجد لناان و بقعهه و بقعهق به دنیا نمده و مدرس1072سال داشته در سال  74ق، 1076مشغول بوده است. با توجه به این كه در سال 
 (.192-2/191نباد بنا كرده است )شاملو، ای در قریه جویو بقعه
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 ی، كتاب تحفه عااسی را به نام شاه عاا  دوم نوشته است.  (. همچنین مشهد367-365است )زرگر، 
 ژاكاژی شخصيّتِ عبا الله متجنّن  .ج

هایی از رساله ثقوب الشهاب فتی رجتم المرتتاب نقتل شتده در نصیحة الکرام و فضیحة الللام، بخش
بررسی كتتاب  زاده،  عادل346: ذاكری، است. این رساله نیز بنا بر تحقیق، نوشته خودِ میرلوحی است )نک

(. بنا بر متنِ نصیحة الکرام، مؤلف شهاب المؤمنین، یکی از فضلای نامتدار و 14/11/1397نصیحةالکرام، 
سادات عالی مقدار در دیار اصفهان است كته همتو كتتابِ ثقتوب الشتهاب را نیتز نوشتته استت )عصتام، 

ب المؤمنین، میرلتوحی استت الف(. از نن جا كه در ادرا  العاقلین، تصریح شده مؤلف شها/116-ب/115
باشتد. در رستاله ثقتوب ب(، بنابراین نویسنده ثقوب الشهاب نیز، خود میرلوحی می/14)میرلوحی، ادرا ، 

و بعضتی از »... الشهاب هم به ماجرای شیخ محمد علی مشهدی و عاد اللته متجتنّن اشتاره شتده استت: 
الصلوة ت... از كمال بداعتقادی عادالله متجنن تارکمردی اسكالانعام گویند نیکایشان از برای نن كه عوامِ 

 (.2/188الف  كرمانشاهی، /120)عصام، « كنند...كفرگوی زندیق واجِ القتل را قطِ نام می
ترین مناعِ موجود بترای شتناختِ متاجرایِ عاتد اللته متجتنّن، كتتابِ ادرا  العتاقلین و اختزا  تفصیلی

گاه كردن خردمندان و رس 1المجانین وا كردن دیوانگان( است كه میرلوحی نن را بته طتورِ ختاصّ دربتاره )=ن
فصل اول در تعریف »همین موضوع نوشته است. این كتاب شامل یک مقدمه، دو فصل و یک خاتمه است. 

« و مدح عقل و عاقلان  فصل دوم در تعنیف و ذم جنون و دیوانگان  خاتمته در بیتان حتال بتدمآل متجتنّن
ب(  در نن بستیاری از /1ب(. میرلوحی این كتاب را در سنّ پیری نوشته )همان، -الف/5)میرلوحی، ادرا ، 

نثار خود را نام برده و در حاشیه نن از نام مستعارِ خود در سلوة الشیعة پرده برداشته و علّت انتختاب نن نتام 
راً دیگر نیازی به تقیه در ب(. بنابراین در زمانِ نوشتنِ این حاشیه، ظاه/3مستعار را تقیه دانسته است )همان، 

های متأخّر میرلوحی است. هتر دهد كه این كتاب، از نوشتهاین جهت ناوده است. همه این قرائن نشان می
نمده، ناایتد تتاریخِ تتألیف نن از  2ق(1083-1081چند، با توجّه به نن كه نامش در مقدّمه كفایة المهتدی )

شاه عاتا  »شد. با توجه به این كه میرلوحی در این كتاب از روزگار نغاز دهه هشتادِ قرنِ یازدهم متأخّرتر با
ق( نوشتته 1077-1052ب(، باید نن را در دوران سلطنت شاه عاتا  دوم )/21كند )همان، یاد می« ماضی

نید كه در زمان حیات و حضور شیخ محمد علی مشتهدی باشد. همچنین از ظاهر متنِ ادرا  العاقلین برمی
 ب(. /22ب، -الف/21: همان، دالله متجنّن در اصفهان نوشته شده است )برای نمونه نکق( و عا1078)م

                                                 
خطی این كتاب را به همراه تعداد زیادی از نسخ خطی مرتاط با میرلوحی، محقّقان ارجمند، نقایان رستول جزینتی و دكتتر ستعید طاووستی در  تصویر نسخه. 1

ی میرلتوحی از ستوی ر نگارنده قرار دادند كه از ایشان كمالِ قدردانی و تشکّر را دارم. گفتنی است تصحیح و تحقیق ادرا  العاقلین و برخی دیگر از نثار خطاختیا
 این محقّقان در دست انتشار است.

 ق در ندر گرفته شد. 1083تا  1081ن شود تاریخ تألیف نن بیهایی كه در نسخِ خطی كفایة المهتدی دیده میبه علّت ناهمگونی. 2
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مجملًا از جمله بدعتهایی كه مخالفان ختدا و »نویسد: میرلوحی درباره علّت تألیف ادرا  العاقلین می
ا در میتان انتد و نن رخصلت گوسفندنما وضع نمودهحیا و ماتدعه گرگمصطفی و ائمه هدی یعنی زرّاقیه بی

اند سرایت كرده، یکتی نن استت ه غافل شدهرفته در بعضی از شیعیان شاه مردان كاند و رفتهسنیان رواج داده
انتد و... جمعتی از محاتانِ شتاه ولایتت مرتاتت، التمتا  كه دیوانگان را قطِ و مجذوب و ولیّ نتام كرده

 ب(-الف/5)همان، « قلمی نماید... نمودند كه این ضعیف نحیف دو سه كلمه... در باب دیوانگانمی
نما بوده كه به كمک شیخ محمد علی پس به گفته میرلوحی، عادالله متجنّن، شخصی عاقل ولی دیوانه

مشهدی، به ولایت و قطایّت شتناخته شتده و پیروانتی پیتدا كترده استت. از توصتیفاتِ میرلتوحی در ادرا  
تتوان برختی ابعتادِ شخصتیتی او را می -جتنّن نوشتته شتدهكه به طور خاصّ برای ردّ عاد اللته مت–العاقلین 
 دریافت. 

گویتد كته متدتی می -كه مقصود همان عادالله متجنّن است–نمایان میرلوحی در توصیف برخی دیوانه
ولی پتس از « گفتند كه ایشان در وقت نماز در باطن و در عالم غیِ نماز می كنندمی»خواندند و نماز نمی

ه اهل ایمان انکار ایشان می نمایند و مردم عاقل ترک نماز را نیز دلیلی از دلائل كفر ایشان چون دیدند ك»نن 
نیتد كته ایتن الف(. همچنین از سخنِ میرلوحی برمی/21)همان، « می شمارند گاهی نماز ناقصی می كنند

)همتان،  رفتت و نمتد داشتته استت« ارباب ملتک و دولتت»منصاان حکومتی و شخص با برخی صاحِ
هر كتس از مؤمنتان كته بتر او ستلام متی كترده نن »گوید: الف(. میرلوحی همچنین در توصیف او می/21

نمتوده و بدبخت نامسلمان از روی ساختگی و مکتاری و تجتنن و بتداعتقادی اظهتار خشتم و غضتِ می
ؤمن را زده و نن مترد متگفته و سر بر زمین میكلمات ناشایست نسات به خدا و رسول و ائمه معصومین می

الف(. الاته ممکن استت میرلتوحی در ایتن زمینته اغتراق كترده و /21)میرلوحی، ادرا ، « كردهها مینفرین
 تنها خودِ او باشد.« هر كس از مؤمنان»مقصود از 

رفتته و بتا تترک ازالته نن نجس العین گاه پای برهنته بته مستتراح می»كند: میرلوحی همچنین ادّعا می
ت ملوث بودن هم بر منار میدویده و در حضور خلق بسیار كه به نمتاز جماعتت نجاست از خویشن و غای

حاضر شده بوده اند دعوای پیغماری می كرده و هنوز بر نن دعوی ثابت است و گاه با نن پای نلوده بتر مناتر 
 هنوز بر نن دعوی ثابتت»الف(. از جمله /21)همان، « كرده كه من صاحِ الزمانمبر می نمده و دعوی می

 نید كه عادالله متجنّن در زمانِ نوشتن ادرا  العاقلین در قیدِ حیات بوده است.برمی« است
ب( و در نغتاز كتار ادّعتای /22نامیتده )همتان، « یا حَیّ »بنا بر گفته میرلوحی، عادالله متجنّن خود را 

و واقعاً دیوانه نیست، لتذا مریدی میرلوحی را داشته، ولی میرلوحی مکر و بداعتقادی او را دریافته و فهمیده ا
پوش و كثیتف بتوده  پابرهنته و الف(. او شخصتی ننتده/22ب، /21او را از پیش خود رانده است )همان، 



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  /120

 

داده  گرفتته  جتواب ستلام نمتیرفته  ناخن دست و پا را نمیگشته  بدون كفش به مستراح میتُناان میبی
ب( و مسجد را نجتس -الف/21داشته )همان، را نگه نمیگفته و حرمت خدا و پیامار مسلمانان را ناسزا می

كرده و لذا میرلوحی دغدغه اخراجِ ملا محمد علی مشهدی و عاداللته متجتنن از مستجد متورد ندتر را می
معلوم نیست سخنان میرلوحی تا چه اندازه دچارِ بزرگنمتایی شتده ب(.  الاته -الف/22داشته است )همان، 

كه كلیدوانه ثتابتی در ب( /21همان، گوید )نیز می« علما  و سادات»است. او از دشمنی عادالله متجنّن با 
(. 1497، ص5، مجلتد3: دانتش پتژوه، جكند )برای نمونه نکنثار میرلوحی است كه بر خود او دلالت می

یم داشتته دربتاره عاداللته متجتنن رستاله مستتقل دیگتری نیتز بنویستد )میرلتوحی، ادرا ، میرلوحی تصتم
 الف(./22

الدین رضا، شاگردِ مشهدی نیز حکایتی درباره مشهدی، نورده كه بنا بر نن مشتهدی گفتنی است نجیِ
ناوده، به عنوان  سوادی را كه حتی یک مسأله از مسائل نماز را بلددر جمعی از مریدانش، فقیر ننده پوش بی

ای از ادّعاهتای توانتد مؤیّتد پتاره(. این گتزارش نیتز می356-355عارف كامل معرفی كرده است )زرگر، 
میرلوحی درباره مشهدی تلقّی شود. درباره عاد الله متجنّن با وجود جستتجوی بستیار، اطّتلاع دیگتری بته 

شناخت نن نیازمند تحقیقاتِ بیشتری است. با دست نیامد. بنابراین هویّت تاریخی دقیق او همچنان ماهم و 
این حال همین مقدار نیز برای تحلیلِ تاریخی روایت نکوهش دیوانگان در حدیقة الشیعة راهگشا و كافی به 

 رسد.ندر می
 

 های پیشینتحلیل روایت نکوهشِ دیوانگان بر اساس یافته .2

ق و در اصفهان نوشته شتده استت 11ه قرنگفتیم كه بخش الحاقیِ حدیقة الشیعة در ذمّ صوفیه، در نیم
های متا، حتدیثِ امتام (. بنتا بتر دانستته17/5/1400)عادل زاده، موقعیّت تاریخیِ تألیف حدیقة الشتیعة، 

عسکری )ع( در نکوهش دیوانگان نیز نخستین بار در همین بخش الحاقی، پدیدار شده است. این حتدیث 
امام عسکری )ع( یا زمانِ علی بتن بابویته نیستت. از ستوی  اجتماعیِ زمان-دهنده گفتمان تاریخیبازتاب

ق، منازعه میرلوحی با عاد الله متجنّن و محمّد علی مشتهدی، رختداد و پدیتده تتاریخی 11دیگر، در قرن 
و منحصر به فردی است كه در نگاه نخست، با متنِ حدیقة الشیعة و خصوصاً روایتِ منسوب بته امتام  ویژه

 شود.   ااق دارد. در این بخش این سازگاری و انطااق بیشتر واكاوی و نمایانده میحسن عسکری )ع(، انط
 الف. مقایسه متنِ حایقة الشيعة ژ ادراء العاقلين

در بخشِ الحاقیِ حدیقة الشیعة دست كم پن  بار از ستوده بتودن دیوانگتان نتزد صتوفیان ستخن رفتته 
دانند و ایشان را مجذوب نام كنند و به غایت دوستت یدیوانگان را صاحِ باطن م»است. مثلًا نمده است: 
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(. همین مضمون را میرلوحی چندین بار با عاارات گوناگون، در رساله ادرا  العاقلین، 776)حدیقة، « دارند
از »التف(. /5)میرلوحی، ادرا ، « انددیوانگان را قطِ و مجذوب و ولی نام كرده»تکرار كرده است  مانند: 

دیوانه و متجنن را »الف(. /13)همان، .« كنندامه فریاندگی خود دیوانه را قطِ و ولی نام میبرای گرمی هنگ
 ب(./19)همان، « قطِ و ولی و مجذوب نام كردن دامی از دامهای مکر ایشان است

دیوانگان را دوست دارند و ایشان را از اكابر اولیا  »مؤید این ارتااد نن كه در حدیقة الشیعة نمده است: 
اللّه شمارند و غنا و سرود و دف و نی و سایر سازها را حلال دانند و بسیار باشد كه در مجلتس ذكتر، دف و 

(. دوستی دیوانگان و اشتغال به غنا، دو اتّهام اصلی است كه میرلتوحی 783)حدیقة، « نی حاضر كنند و...
الشیعة نیز بین نن دو ارتاتاد برقترار بینیم در متنِ حدیقة كرده و چنان كه میبه محمد علی مشهدی وارد می

 شده است.
دیگر ننکه دیوانگان را دوست دارند و لاف مریدی مجانین زنند »همچنین در حدیقة الشیعة نمده است: 

و به مریدی ایشان افتخار كنند و بسیار باشد كه بعضی از سفیهان به تقلید ایشتان مریتد و معتقتد دیوانگتان 
در جهان بتی »مشابه این عاارات نیز در ادرا  العاقلین بسیار تکرار شده  مانند: (. كه 768)حدیقة، « شوند.

و معتقد شمارند و مردم عاقل هم پر واقع می شود كه غافل می شوند خردان بسیارند كه دیوانه را از اولیا  می
 ب(.-الف/20)میرلوحی، ادرا ، « دیوانگان می گردند

كید شده است: در حدیقة الشیعة بر موضوع زیارتِ ق ما بسیار كتس را از دیوانگتان و »ارِ دیوانگان نیز تأ
مردمان فاسدعقیده دیدیم كه عوام كالانعام معتقد ایشان بودند و بعد از مرگ ایشان گتور ایشتان را زیارتگتاه 

(. 803)حدیقتة، « نمودنتدساختند، بلکه قار ایشان را احترام زیاده از احترام و اكرام مرقد پیغمار و امام متی
بعضی را بعتد از مترگ بته اعدتام »این موضوع در رساله ادرا  العاقلین نیز به این صورت، نمود یافته است: 

سازند... و قار بعضتی را از ایشتان كنند و مدفن نن جانور نحس موذی را مطاف خویش میتمام مدفون می
اند شارع عام ساخته هر روز زیاده كردهپرستان سجده میها بت خود گردانیده در پیش نن چون بتكه مدت

 ب( -الف/13)میرلوحی، ادرا ، « زنند..از ده هزار لگد بر نن می
گوینتد متا بتر زنتده كتردن و متی»همچنین در حدیقة الشیعة فرقه ولائیه این گونه توصیف شده است: 

یز دیوانگان را دوست دارند و های بسیار زنند و ایشان نمردگان و میرانیدن زندگان قادریم و به غیر از این لاف
عاقتل بایتد كته از »(. در ادرا  العاقلین نیز نمتده استت: 769)همان، « مزخرفات این فرقه نیز بسیار است.

لافهایی كه نن طور زندیقی زند كه فلان را من كشتم و فلان را من بیمار كردم و فلان را من شتفا دادم فریتِ 
 الف(./22)میرلوحی، ادرا ، « نخورد
ااهت میانِ عاارات و مضتامینِ حدیقتة الشتیعة و ادرا  العتاقلینِ میرلتوحی، مؤیّتد یگتانگی فضتای ش
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گفتمانی نن دو است. این یگانگی، به طور خاصّ در متن و سندِ روایتِ منسوب به امام حسن عسکری )ع( 
 نیز قابل بررسی است.

یخی سنا ژ منبع رژایت نکوهش دیوانگان  ب. تحليل تار
هش دیوانگان به قرب الاسنادِ ابن بابویه نسات داده شده است. پیشتر ابهاماتِ ستند روایتت روایتِ نکو

ق(، هتی  11گذشت و توضیح داده شد كه پیش از زمانِ پدید نمدن بختشِ الحتاقی حدیقتة الشتیعة )قترن 
شتود. بتا فتت نمیروایتی از قرب الاسنادِ ابن بابویه، نقل نشده و نام و نشانی از نن جز در فهارِ  متقتدّم یا

ای از (، به طور طایعی اگتر نستخه261ق( نزدِ امامیه )نجاشی، 329توجّه به جایگاه بلند علی بن بابویه )م
رود كه بسیار مورد توجّه قرار گرفته و در منتابعِ مختلتف ق بر جای مانده باشد، انتدار می11كتابِ او تا قرن 

های ما در طتول شود. این در حالی است كه بنا بر دانسته برداری نن كوششاز نن روایت و در حفظ و نسخه
ق سر بر نورده است. اما نکتته 11و ناگاه در میانه قرن  -جز در فهار  متقدّم ناوده–قرن از این كتاب اثری  8

 تر نن كه در همین زمان، چند گزارشِ دیگر نیز درباره این كتاب پدیدار شده است. مهم
قتة الشتیعة دو روایتت در متذمّت ابوهاشتم كتوفی، نخستتین صتوفی، بته یک. در بخش الحاقیِ حدی

و نن كتاب شریف به خط مصنّف به دست »الاسنادِ علی بن بابویه نسات داده شده و سپس نمده است: قرب
این فقیر افتاده و در نن جا حدیث دیگر در باب این گروه مسطور استت و از نمتاز جمعته از معصتوم علیته 

گفتتم. تر از نن، سخن میاند كه اگر چه پیشتر نن را دیده بودم در كتاب زبدة الایان روشنردهالسّلام سؤال ك
(. زبتدة الایتان تتألیفِ 749)حدیقتة، « باید رجوع كنتد.مجملًا هر كه را میل اطلاع باشد، به نن كتاب می

تواند از مقدّ  باشد، جعلی تر نشان دادیم حدیقة الشیعة نمیمقدّ  اردبیلی است و با توجه به این كه پیش
شود. ضمناً این كه نسخه اصلِ كتاب به خط علی بن بابویه، پس از چند قترن تنهتا بودن این سند روشن می

به دستِ مقدّ  اردبیلی افتاده باشد، ممکن نیست. ناچار باید كسانی نن نستخه مهتم را دستت بته دستت 
ر چنین چیزی بود، نن كتاب شهرت یافته و روایاتش نقل باشند تا به مقدّ  برسد، و اگگردانده و حفظ كرده

 شد.  می
و از نن حضرت مروی است كه از رسول اللّه روایتت فرمتود كته نن »دو. در حدیقة الشیعة نمده است: 

الاستناد  و در كتتاب قترب حضرت فرموده كه انتدار الفرج عاادة و مثل این در كتاب احتجتاج ابتن بابویته
سین نیز مسطور است و موجِ امیدواری تمام شیعیان اهتل بیتت استت كته حضترت پدرش علی بن الح

كشتیده رسالت پناه صلّی اللّه علیه و نله فرموده كه در نخر الزّمان جماعتی باشند كه انتدار فرج نل متن می
 (.698حدیقة، ) «باشند ثواب ننها با ثواب جمعی كه با من در بدر و احد همراهی كردند برابر است

و در كتاب قرب الاسناد »کته مهمّ نن كه این متن در كاشف الحقّ وجود دارد، با این تفاوت كه عاارت ن
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ایتم ب(. در مقالات دیگری نشتان داده/236شود )اردستانی، در نن دیده نمی« پدرش علی بن الحسین نیز
ألیف حدیقتة الشتیعة، شده كاشف الحقّ است )عادل زاده، موقعیّتت تتاریخیِ تتكه حدیقة الشیعة، تحریف

(  بنابراین نامِ قرب الاسناد ابن بابویه در این بخش توسّط جاعل، افزوده شده است. ضمنِ این 17/5/1400
ای برای حذفِ نام قرب الاسناد از كاشف الحق متصوّر نیست  در حالی كه افزودن نن انگیزه كه هی  انگیزه

یقة الشیعة چند بار به این كتاب در موضوعات جدلی مانند روشنی داشته است. با توجه به این كه جاعلِ حد
خواسته باور به وجود چنین كتابی را محکم سازد تا خواننده روایتات دیگترش را ذمّ صوفیه، استناد كرده، می

 بهتر بپذیرد.
از نن جمله، یکی توقیعی است كه به لعن حسین بن منصور حتلاج »سه. در حدیقة الشیعة نمده است: 

الاستتناد علتتی بتتن الحستتین بتتن موستتی بتتن بابویتته مستتطور  ی نن در كتتتاب قتتربو نستتخه نمتتده بیتترون
ِِ توجّه نن كه محمّد هتادی پستر میرلتوحی ایتن روایتت را بته صتورتِ 972حدیقة، ) «است (. نکته جال

توقیع نخر: در كتاب قترب الاستناد متذكور استت كته وقتتی »تر از قرب الاسناد روایت كرده است: ماسود
سین بن منصور حلاج دعوی وكالت نن حضرت نمود جمعی به خدمت حضرت صاحِ الامتر نوشتتند ح

رستید كته دروم متی  كه حسین بن منصور حلاج دعوی می نماید كه وكیل شما است. توقیع از نن حضرت
الف( محمّد هادی پسر میرلوحی، /320-ب/319)محمدهادی سازواری، « گوید كه خدا لعنت كند بر او.

توقیع نخر: در كتاب مذكور روایت شده كه در باب شلمغانی نیز مثل این از نن حضترت »نویسد: یسپس م
 )همان(.« واقع شده و شیخ طارسی علیه الرحمة در كتاب احتجاج اشاره به این دو توقیع نموده

د نن در متور 6روایتِ به قرب الاسنادِ ابن بابویه، نستات داده شتده كته  7بینیم در مجموع چنان كه می
مورد نمده كه یکتی از نن  2حدیقة الشیعة نقل شده است. در اصول العقائدِ محمد هادی پسر میرلوحی نیز 

تر است. یک مورد درباره انتدار فرج است و الحاقی بودن نن ثابتت دو با حدیقة الشیعة مشترک ولی ماسود
ستتین صتوفی، لعتنِ حستین بتن حتلاج و مورد درباره ذمّ دیوانگان، ذم ابوهاشم كوفی به عنتوان نخ 5شد، 

گنجند كه در عهد صفوی بازارش دام بوده استت. شلمغانی است كه همگیِ ذیل عنوان كلّی نقد تصوّف می
برانگیز عهد صفوی استت یک مورد نیز درباره حکمِ نماز جمعه است كه از موضوعات مورد نزاع و جنجال

گیری داشته است )همو، كه الاته میرلوحی نیز در نن موضع های نماز جمعه، سرتاسر(: جعفریان، رساله)نک
توان گفت روایاتِ منسوب به قرب الاسنادِ ابن بابویه (. بنابراین می110اختلاف ندر فقها در مسأله غنا، ص

ها است. از سوی دیگر، در حدود دادن به نن نمای منازعاتِ عهد صفوی و به نوعی در جهتِ پایاننیینه تمام
های نگارنده، به جز حدیقة الشیعة، تنها مناعی كه به صورتِ مستقلّ از قرب الاسنادِ ابن بابویه روایتت هیافت
دهنده نزدیکتی فضتای كند، اصول العقائدِ محمد هادی سازواری پسر میرلوحی استت. ایتن نیتز نشتانمی
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 حدیقة الشیعة به میرلوحی است.  
ق(، 1145نقا بزرگ، میر محمّد اشرف بن عاد الحستیِ )م در این جا لازم است تذكر دهیم كه به گفته

ق نگاشته، قرب الاسنادِ ابن بابویه را از منابع خود دانسته استت 1103در كتاب فضائل السادات كه در سال 
(. برای بررسی این موضوع، چهار نسخه موجود از فضائل الستادات در كتابخانته مجلتس 17/68)تهرانی، 

 د:شورای اسلامی بررسی ش
 یعنی سه سال پس از اتمام تألیف، كتابت شده است. 1106كه در سال  79095نسخه شماره  .1
 كتابت شده است. 13كه احتمالًا در قرن  31361نسخه شماره  .2
 كه ناقص است. 62401نسخه شماره  .3
 به صورت چاپ سنگی در تهران منتشر شده است. 1314: كه در سال 423227نسخه شماره  .4

ستنده در انتهتای كتتاب شود. نویهای بسیاری دیده میاختلافات و كاستی و فزونی در بین نسخِ كتاب
ی چهتارم استت. در نستخه های مختلتف، بستیار متفتاوتفهرستی از منابع خود ارائه كرده كته در نستخه

كتتاب قترب الاستنادِ والتد »دوم بتا عنتوان  و در نستخه« كتاب قرب الأسناد لعلی بتن بابویته( »486)ص
ستال پتس  3تر است و تنها ی سوم كه بسیار متقدّمدر میان منابع كتاب ذكر شده است. در نسخه« الصدوق

چهارم نیز بخش زیادی از فهرست از  شود. در نسخهاز تألیف، كتابت شده، ذكری از قرب الاسناد دیده نمی
  مانده نیز نامِ قرب الاسناد نیامده است.بین رفته و در بخش باقی

حتدیث  -ستند پنجتاه و ستیم»ر متنِ كتاب نیز روشن شد كه در نسخه چهارم نمده است: با جستجو د
عیادة بنی هاشم فریضة: وجدت فی حرف العین من اصل عتیق من اصول اصحابنا تاریخه نیف و اربعمائتة 

رته و لعله كتاب قرب الاسناد او كتاب الامامة و التاصرة من الحیرة لوالد الصدوق علی بتن بابویته متا صتو
هکذا حدثنا سهل بن احمد قال حدثنی محمد بن محمد بن الاشعث عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن 
جعفر عن ابیه عن نبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و نلته عیتادة بنتی هاشتم فریضتة و 

نوردن شعری، روایتت عتامی  سپس به روایت این حدیث در بحار الانوار اشاره شده و بعد از«. زیارتهم سنة
(. در نسخه دوم نیز این روایت با تصریح به نتام قترب 229مشابهی از عمر بن خطاب نقل شده است )ص

ی اول (. در نستخه239الاسناد نمده  امّا نه به روایت بحارالانوار اشاره شده و نه شعر بالا نمتده استت )ص
الانوار نام برده نشده و از شعر و روایت سناد و نه از بحارالاكه سه سال پس از تألیف نگاشته شده، نه از قرب

سند پنجاه و سیم: وجدت فتی حترف العتین »عمر بن خطاب نیز اثری نیست! متن این نسخه چنین است: 
من اصل عتیق من اصول اصحابنا تاریخه نیف و اربعمائة و لعله لوالد الصدوق علی بن بابویته متا صتورته 

 (. 221ی چهارم نیز اصل روایت با همه توضیحاتش از قلم افتاده است )صنسخه( در 170)ص« هکذا...
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هتای بنابراین ظاهراً در اصلِ كتابِ فضائل السادات، نامی از قرب الاسناد برده نشده و احتمالًا از افزوده
( كته 113متأخّر است. امّا حدیث مورد ندر نیز برگرفته از كتابِ جامع الأحادیث قمتی استت )فقیته قمتی، 

(. نتیجته نن كته روایتتِ كتتاب فضتائل 65اشتااهاً به علی بن بابویه نسات داده شده است )همان، مقدّمه، 
السادات هی  ارتااطی با قرب الاسنادِ ابن بابویه نداشته و نقل از این كتاب در انحصارِ پدیدنورنتده حدیقتة 

ته لازم به تتذكر استت كته میرلتوحی در نثتار الشیعة و خاندانِ میرلوحی است. در پایانِ این بخش، این نک
ها تنها در فهار  قدیم نمده و غالااً نمختلف خود، ادعای دسترسی به منابع قدیمی متعدّدی داشته كه نام ن

ها در منابع پیش از میرلوحی، نقل نشده است. نگارنده در مقاله دیگری به این موضوع خواهتد مطلای از نن
 پرداخت. 

 یخی متن رژایت نکوهش دیوانگانج. تحليل تار 
تر درباره ابهامات متنی حدیث نکوهش دیوانگان و عدم انطااق نن با فضایِ تاریخی روزگتار امتام پیش

تتوان های پتیش ارائته شتد، بته راحتتی میحسن عسکری، توضیح داده شد. اكنون با مقدّماتی كه در بخش
ی كرد. برای این مقصود، لازم است متتنِ روایتت بتا ق را بررس11انطااق متنِ حدیث با فضای تاریخی قرن 

 متنِ كتاب ادرا  العاقلین مقایسه شود. 
نزار و تشتایه اوّلتی بته درنگتان و تشتایه دومتی بته چارپایتان از بندی دیوانگان به نزاررسان و بیتقسیم

 نویسد:مضامینِ پرتکرار در كتاب ادرا  العاقلین است. میرلوحی در این باره می
اما شیعیان كه در واقتع عاقتل  شوند ید و معتقد نن طور جانوری كه در شمار چهارپایان است میمر» 

دانند كه دیوانه در حکم بهائم و انعام است و اگر موذی و نزاررستان ایشان اند اگر غافل نگردند، به یقین می
درندگانستت و بعضتی از  تر از چرندگان و از قایتل ستااع ضتارّه وباشد در حساب دد و دام است و خسیس

و فرقی كته در  بزرگان علمای ما دلایل نقلیه كه مفید این مدعا است در برخی از كتابهای خود ذكر كرده اند
شود نن است كه دیوانگان بر خلاف جتانوران میان دیوانگان و چهارپایانست چنان كه از حدیث مستفاد می

 ب(. /6ی، ادرا ، )میرلوح« زبان در نن جهان مکلّف خواهند بودبی
پس نن كه دیوانه اش متی داننتد اگتر در واقتع دیوانته استت، در دنیتا در »نویسد: در جای دیگر نیز می

« حساب خر و گاوی است گریخته از كار یا س  و خوک و گرگ و كفتار و در عقاتی مکلتف خواهتد بتود.
بهیمة است... جنتون بتدترین امتراض  دل دیوانگان... از قایل دل نَعَم و»نویسد: ب( و نیز می/20)همان، 

التف( و در /13)همتان، « است زیرا كه هی  مرضی نیست كه ندمی را از دایره انسانیت بیرون كند الّا جنون
نن »ب( و نیتز از دیوانته بتا تعایترِ /11جای دیگر دیوانگان را قرینِ چهارپایان و درندگان، قرار داده )همتان، 

 ب(.-الف/13)همان،  یاد كرده است« جانور نحس موذی
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شود و مسأله مهم نن است كه در متنِ روایت منسوب به امام حسن عسکری نوعی حقد و كینه دیده می
گویی قصد كلّی حدیث تنها كوبیدنِ دیوانگان است نه تعیین حکم فقهی یا اعتقادی خاصّی درباره ننان كته 

كه در ادرا  العاقلین، نمونه مشابه دیگری بترای همین روح كلّی بر ادرا  العاقلین نیز حاكم است. جالِ نن 
 میرلوحی فتوای مشکوكی بر ضدّ دیوانگان به شیخ مفید نسات داده است: شود. این نوع انتساب دیده می

كه استاد شیخ الطائفه است و در بعضی توقیعتات -شیخ عالی درجه یعنی شیخ مفید علیه الرّحمة »... 
م به او فرستاده چنان كه شیخ طارسی در كتاب احتجاج ذكر فرموده او كه حضرت صاحِ الامر علیه السلا

فرماید كه قد وجِ اخراج المجانین من المساجد كما در بعضی از مؤلفات خود می -را برادر سدید خوانده
 الف(./17همان، ) «وجِ ازالة النجاسة عنها

ب بته شتیخ مفیتد استت. در تشتایهِ كند، نوعِ تعایر منستونخستین چیزی كه نگاه خواننده را جلِ می
دیوانگان به نجاست، هی  نکته فقهی نهفته نیست  و تنها متضمّن تقایح و تشدید، بلکه نوعی حقتد و كینته 
است. دقیقاً مانند تشایه دیوانگان به درندگان، در روایت منسوب به امام حسن عسکری )ع( كته هتی  نکتته 

زاع بود. چرا باید شیخِ مفید، در یک حکتمِ فقهتی ستاده، چنتین فقهی در بر نداشت و تنها حاكی از نوعی ن
 تشایه تُندی را به كار بَرَد؟

شتود و در از سوی دیگر در هی  یک از نثار موجودِ شیخ مفید، متن یا مضمونِ چنین فتتوایی دیتده نمی
ب اختراج جای دیگری نیز به او نسات داده نشده است. ضمن این كته در بتین فقهتا  شتیعه فتتوا بته وجتو

اند شده نیست  بلکه تنها با استتناد بته برختی روایتات، نن را مستتحِ شتمردهدیوانگان از مسجد، شناخته
 (.80/349( و ظاهراً در این حکم، اختلافی میان فقها نیست )مجلسی، 14/111)نجفی، 

ا بایتد در رسد اصالت این فتوای منسوب به شیخ مفیتد قابتل پتذیرش نیستت و نن ربنابراین به ندر می
چارچوب همان نزاعِ میرلوحی با عادالله متجنّن فهمید. چنان كه گذشت میرلتوحی عاداللته متجتنن را بته 

كرده و از سکونتِ عادالله متجنّن و شتیخ محمّتد علتی مشتهدی در مستجد، نجس كردن مسجد متّهم می
راج او و نن متجتنّن كتافر از اخت»نویستد: ناخرسند و در پیِ اخراج نن دو از مسجد بوده است. چنان كه می

)میرلتوحی، « مسجد بر همه ایشان واجِ است و لازم و نهیش از نن امور بر تمامی ایشان فرض و متحتتّم
 ب(.-الف/22ادرا ، 

بنابراین هر دو بخشِ مشکوک فتوای منسوب به شیخ مفید، یعنی تشایه دیوانه به نجاست و ارتااد برقرار 
دن اختراج دیوانته از مستجد، كتاملًا مطتابق دیتدگاه ختود میرلتوحی و از كردن بین نن دو، و واجتِ شتمر

های مهمّ او بوده است. این نمونه مشابه، مؤیّد نن است كه روایتِ منسوب به امتام حستن عستکری دغدغه
 )ع( نیز در همین فضا پدید نمده است.
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 گیریجمع بندی و نتیجه

قة الشیعة مورد بررسی قرار گرفت. موضوعِ این حدیث در این مقاله یکی از روایاتِ منحصر به فردِ حدی
كه به امام حسن عسکری )ع( نسات داده شده، مذّمت دیوانگان است. در متن و سندِ این حدیث ابهامتاتی 
هست. با توضیحاتی كه داده شده، ارتااد معناداری میانِ متن این حدیث و موقعیتت زنتدگانیِ امتام حستن 

كید زیادی بر ارادتِ صوفیان به دیوانگان شده شود. عسکری )ع( دیده نمی از سوی دیگر در حدیقة الشیعة تأ
 شود. و از این جهت تردید درباره حدیث مورد ندر بیشتر می

برای درک بهتر فضای تاریخیِ پیدایش روایت، به كند و كاو در موقعیت تاریخی پیدایش حدیقة الشیعة 
ها معلوم شد كه درگیری سید پرداخته شد. در خلال بررسی ق  مکان: شهرِ اصفهان(1060-1058)زمان: 

محمد میرلوحی سازواری با شیخ محمد علی مشهدی و عاد الله متجنّن، بیشترین نزدیکتی و ارتاتاد را بتا 
متنِ حدیقة الشیعة دارد. این درگیری در چند مناتع از جملته در نستخ خطتیِ نثتار میرلتوحی ماننتد كفایتة 

ام و به ویژه ادرا  العاقلین بازتاب یافته است. با مراجعه به این منابع هویت این افتراد المهتدی، نصیحة الکر
هتای ها با مراجعه بته نستخ خطتی متعتدّد، نگاهیها تشریح شد. در خلال این بررسیو فضای درگیری نن

 شده ناوده است. جدیدی ارائه شد كه تا كنون برای پژوهشگران چندان نشنا و شناخته
های موجود در این منابع با متن حدیقة الشیعة نشان داده شد كه متن و ستندِ ن با مقایسه گزارشهمچنی

روایت امام حسن عسکری )ع( در ذمّ دیوانگان، ارتااد عمیقی با میرلوحی و نثار او دارد. با توجته بته همته 
های ستید ای دغدغتهشواهد ذكرشده، نتیجه نهایی مقاله این است كه حتدیث متذّمت دیوانگتان، در راستت

محمّد میرلوحی سازواری پدید نمده است. نگارنده در مقالات بعدی ارتااد احادیث منفردِ حدیقة الشتیعة 
 با میرلوحی را از زوایای دیگر بررسی خواهد كرد، ان شا  الله.
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